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چکیده
سیاست پژوهی نوعی پژوهش مسئله محور است که با رعایت اقتضائات مواجهه با 
مســائل چند رشته ای و در بستری کاملًا هنجاری، می کوشد تا پیشنهادهایی را تحت 
عنوان »سیاســت« به سیاست گذاران در مورد مسائل انضمامی جامعه پیشنهاد دهد. در 
این نوع پژوهش، سیاســت پژوهان با رویکردهای متعددی به شناسایی و حل مسائل 
می پردازند که »رویکرد عقلانی« یکی از رایج  ترین آنها اســت. در این رویکرد تلاش 
می شود از معادله هایی همچون معادله هزینه - فایده یا هزینه - اثربخشی برای کشف 
مسائل و پیشنهاد راه حلها استفاده شود. اما، مسئله اصلی این است که اگر اندیشکده ها 
و محققین فعال در عرصه سیاســت پژوهی جمهوری اســلامی ایران بخواهند از این 
رویکرد در تحقیقات خود استفاده کنند و از این رهگذر مواردی را به سیاست گذاران 
پیشنهاد دهند، باید از رویکرد »عقلانیت دینی « که کاملًا همسو با مبانی فکری جمهوری 
اسلامی بوده و ریشه در مبانی دینی داشته و صرفاً براساس معادله هزینه- فایده مادی 
تصمیم نمی گیرد، اســتفاده کنند. عدم توجه به اقتضائات این رویکرد ســبب می شود 
نوعی سیاســت گذاری سکولار رخ دهد. این مقاله تلاش دارد جایگاه مبانی دینی در 

فرایند و مراحل سیاست پژوهی و نوع تاثیرگذاری آنها در این فرایند را نشان دهد. 
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1- مقدمه و بیان مسئله
در نظام حکمرانی سنتی، تصمیمات حاکمان لزوماً برآمده از تحقیقات اندیشمندان و 
مبتنی بر نظریات علمی معتبر آنها نبوده است؛ چراکه در این الگوها، بین مقام اندیشه ورزی 
و مقام تصمیم گیری رابطه منطقی و تعریف شده ای وجود نداشته است. همین امر سبب 
شــده بود؛ هم تصمیم های کارگزاران از اتقان علمی لازم برخوردار نباشــد و با گذر زمان 
نادرســتی بسیاری از آنها ثابت شــود و هم تحقیقات محققان و اندیشمندان در راستای 
رفــع نیازهای انضمامی جامعه صورت نگیرد و در نتیجه ماهیتی کاملًا انتزاعی پیدا کند. 
با رشد دستاوردهای صنعتی، تلاش شد برای رفع این نقیصه دست کم در ساحت اقتصاد 
و صنعت راه حلی پیدا شود تا تصمیمات دولتی، تجاری و صنعتی صورت عقلانی تری پیدا 
کنند )پارســونز، 1385: 41(. حوادث جنــگ جهانی اول و دوم ضرورت رفع این نقیصه 
در ساحت های دیگر را نیز به خوبی روشن کرد و نشان داد که با توجه به رشد صنعت و 
دستیابی به ابزارها و امکانات فناورانه، تصمیمات نابخردانه سیاستمداران و حاکمان بسیار 
بیش از گذشــته می تواند موجب ویرانی و خرابی های گســترده شود و کشورهای جهان 
را به ورطه ســقوط بکشاند. از این  جهت برخی اندیشمندان و سیاستمداران با تمرکز بر 
ضرورت عقلانی کردن تصمیم های حاکمان عملًا تلاش کردند بین مقام تولید اندیشــه 
و مقام تصمیم گیری و اقدام، رابطه  منطقی و معقولی برقرار کنند )پارســونز، 1385: 36 
؛ قریب، 1390: 20(. شــرایط و مطالبات اجتماعــی جدید که پس از ویرانی های جنگ 
جهانی اول و دوم ایجاد شــده بود، نیز موجب شــد این ایده به ســرعت جای خود را در 
بین حاکمان باز کند و روشی برای مشروعیت بخشی به تصمیم هایشان در  افکار عمومی 
قلمداد گردد )همان(. بدین ترتیب، واژه »سیاســت« که تا قبل از آن، بیشــتر در ساحت 
قدرت و علوم سیاســی به کار می رفت، معنا و کاربــرد جدیدی پیدا کرد و به صورتی از 
تصمیمات حاکمان که مبتنی بر عقلانیت شکل گرفته بود و از این  جهت معتبر و مشروع 
جلوه می کرد، اطلاق شــد. اولین کســانی که این موضوع را به عنوان یک ساحت علمی 
جدید مورد توجه و بررســی قرار دادند و رشــته علمی جدیدی در این خصوص تأسیس 
کردند، هارولد لاســول و همکارانش بودند )Howlett & Ramesh,1995:146(. آنها این رشته را 
ذیل گرایش های علوم سیاســی و مرتبط با مطالعات اســتراتژیک تعریف کردند و آن را 
»سیاســت گذاری عمومی1« نامیدند )قریــب، 1390: 20(. منظور آنها از واژه »عمومی« 
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اشــاره به حوزه هایی بود که به عموم جامعه اختصاص داشت و نیازمند تنظیم یا دخالت 
دولت بود و عملی مشــترک بین دولت و جامعه قلمداد می شــد )پارسونز، 1385: 30(. 
بعد از لاسول و همکارانش افرادی چون هربرت سیمون، چارلز لیندبلوم و دیوید ایستن، 
مهم ترین افرادی هستند که در این رشته فعالیت کرده و آن را به نحو قابل توجهی توسعه 
دادند )همان: 46(. در مقابل، برخی دیگر از اندیشــمندان سیاست گذاری عمومی را زیر 
مجموعه جامعه شناسی می دانستند؛ زیرا در نظر آنها این تلقی از سیاست بیشتر از جنس 
مطالعات جامعه شــناختی بود تا از جنس مطالعات علوم سیاســی. چرا که این معنای از 
سیاست به مطالعات عمومی که در درون خود از متغیرهای جامعه شناختی بسیاری استفاده 
می کرد و در نتیجه با ساختارهای اجتماعی و ساحت های مختلف فرهنگی ارتباط داشت، 
ســر و کار بیشتری داشت )قلی پور و غلام پور آهنگر، 1389: 12(. در نتیجه ماکس وبر، 
جامعه شــناس معروف نیز از این  جهت، مبحث جدید »سیاست گذاری عمومی« را مورد 
توجه قرار داد و از منظر جامعه شــناختی به تعریف و تبیین ابعاد مختلف آن پرداخت و 
تلاش کرد تا زمینه را برای ورود رشته هایی همچون اقتصاد، جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه 
و قوم شناســی، برای شناخت و بهبود سیاســت ها و در نتیجه فرایندهای سیاست گذاری 

فراهم سازد )اشتریان، 1386: 13 و 14(.
طبیعتاً فرایند سیاســت گذاری با دغدغه های مزبور، مستلزم انجام پژوهش هایی بود 
کــه بتواند وجه اعتبار سیاســتهای مذکور را تأمین کنــد و عقلانیت را به طور کامل در 
آن اشــراب نماید. این گونه تحقیقات تا قبل از این سابقه نداشت و روش تحقیق در آنها 
نیز متمایز با روش تحقیق در تحقیقات نظری بود. چرا که این دســته از تحقیقات ناظر 
بــه مقام عمل و ایجاد تغییــر در جامعه بودند و در پی عقلانی و معتبر کردن تصمیمات 
حاکمــان بودند. از این  جهت به این گونه پژوهش ها عنوان »سیاســت پژوهی«1 اطلاق 
شــد و ســاختارهای جدیدی تحت عنوان کانون های تفکر2 یا اندیشکده ها که متفاوت از 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بودند، برای پی گیری نظام مندتر آنها ایجاد شد )ادیانی، 1384: 
19-21(. بدین ترتیب، سیاست پژوهی به نوعی از پژوهش اطلاق شد که بر مسائل انضمامی 
جامعه تمرکز داشت و هدف از آن دستیابی به راه حل های علمی و منطقی برای مواجهه 
سیاســت گذاران و حاکمان با آن مســائل به منظور کاهش معضلات عمومی بود )ر.ک: 
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قلی پــور و غلام پــور آهنگر، 1389: 91 و 92(؛ به عبارت دیگر سیاســت پژوهی، فرایند 
انجام تحقیق در باب مسئله یا تحلیل مسئله اجتماعی مهمی به منظور ارائه توصیه های 
عملی یا معطوف به عمل به سیاســت گذاران برای حل آن بــود)Majechrzak, 2005:15(. به 
همین دلیل سیاست پژوهی مهم ترین گام برای عقلانی، منطقی و علمی کردن تصمیمات 

حاکمان قلمداد شد.
این نوع از تحقیق در راســتای سیاست گذاری عمومی با رویکردهای مختلفی دنبال 
می شــد که رویکردهای بازده  نهادی، سیســتمی، رضایت بخش، گفتمان، تعادل و تعامل 
بین  گروهی و نهایتا رویکرد عقلائی برای حداکثرســازی دســتاوردهای اجتماعی از آن 
جمله هستند)ر.ک: الوانی و شریف زاده، 1387: 63-17(. در بین این رویکردها، »رویکرد 
عقلانی« تلاش می کرد با هدف قرار دادن کلیت جامعه و با اتخاذ روش ها و قواعد عقلانی، 
سیاســت هایی را طراحی کنــد که منافع جامعه را به صــورت حداکثری تأمین کرده و 
هزینه هــای آن را به حداقل ممکن کاهش دهد)همان: 28(. ملاک عقلانی بودن در این 
رویکرد که نشئت گرفته از عقلانیت مدرن است، یا منطبق بر معیارهای مربوط به معادله 
هزینه- فایده1 اســت، یا بر اســاس معیارهای مربوط به معادله هزینه - اثربخشی2 عمل 
می نماید. هزینه و فایده یا هزینه و اثربخشی ای نیز که مدنظر بود، به معنای حداکثرسازی 
ســودDunn,2012( 3( و آن هم صرفاً سود مادی قلمداد می شد. از این جهت، به دلیل اینکه 
سیاست گذاری -و در نتیجه سیاست پژوهی- کاملًا ماهیتی هنجاری دارد، اگر این رویکرد 
در سیاست گذاری ها و در نتیجه سیاست پژوهی های ایران اسلامی بخواهد مورد استفاده 
قرار گیرد، باید به گونه ای باشــد که با مبانی دینی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد، 
زیرا عقلانیت مطرح در گفتمان فکری انقلاب اسلامی ایران، با عقلانیت مدرن که برخاسته 
از اتفاقات بعد از رنســانس است، تفاوت ماهوی دارد. از این  جهت اگر سیاست پژوهی و 
در نتیجه سیاســت گذاری منتج از آن، بخواهد از این رویکرد استفاده کند باید عقلانیتی 
را محل توجه قرار دهد که کاملًا مبتنی بر مبانی و ارزش های اسلامی و همسو با مقاصد 
کلی دین و شــریعت باشــد و در نتیجه صرفاً ســود مادی را در معادله هزینه- فایده یا 
هزینه- اثربخشــی مدنظر قرار ندهد. این عقلانیــت که می توان آن را »عقلانیت دینی« 

1. Cost-Benefit Analysis
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3. Profit Maximization
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نامیــد، نه تنهــا با آموزه های دین هیچ گونه منافاتی ندارد، بلکه در هماهنگی کامل با آن 
است و نتایج آن با نتایج برخاسته از وحی کاملا همسویی دارد. به همین دلیل عقلانیتی 
که مد نظر این نوع سیاســت پژوهی است، عقلانیتی است که با به کار بردن همه توان ها 
و ظرفیت های خود همچون تدبر، تفکر، تحلیل، پردازش اطلاعات و... می کوشــد هم در 
جهت تامین رفاه و کارآمدی دنیوی عمل کند و هم ســعادت و رستگاری اخروی جامعه 
را تامیــن نماید)قریــب، 1390: 77(. این تلقی از عقلانیت وجه تمایز سیاســت گذاری 
عمومی با رویکرد عقلانیت دینی با سیاست گذاری عمومی با رویکرد عقلانی رایج در بین 
اندیشــمندان غربی از جمله مدل وبری است که با حالت آرمانی پیش گفته فاصله زیادی 

داشته و بلکه با آن متضاد است)ر.ک: فروزنده و رحیمی، 1390(1.
ســؤال اصلی که در این میان پیش می آید این است که اگر در سیاست پژوهی ای که 
با رویکرد عقلانیت دینی انجام می شود، تلائم و همسویی بلکه اتکاء به مبانی دینی وجود 
دارد، این اتکاء و همسویی در چه فرایندی رخ می دهد؟ زیرا در هر پارادایم علمی، مبانی 
به مثابه زیرســاخت های معرفتی هستند و به منزله سرمنشأ همه تولیدات علمی بعدی 
عمل می کنند2 و از این  جهت اگر بخواهیم سیاســت پژوهی ما بر اساس رویکرد عقلانیت 
دینی باشــد، باید نشــان دهیم فرایند تأثیرگذاری مبانی در سیاست پژوهی چگونه است 
و محقق در چه مراحلی از سیاســت پژوهی باید به این مبانی توجه داشــته باشد. تجربه 
نویســنده بعد از یک دهه ارتباط با اندیشــکده های مختلف کشور نشان می دهد که عدم 
توجه کافی به این نکته، نقطه ضعف بســیاری از اندیشکده ها و هیاتهای اندیشه ورز کشور 
است که در ســاحت سیاست پژوهی تلاش می کنند. زیرا در بسیاری از پژوهش های این 
مراکز مشــاهده می شــود که ملاک های کشف مســئله، طراحی چارچوب های مفهومی 
تحلیل مســئله و خطوط کلی طراحی راه حل ها ریشه در مبانی دینی ندارد و محقق این 
ارتباط را فراهم نکرده اســت. در این مقاله تلاش می کنیم این مشکل را محل توجه قرار 

1.  دقت شود که موضوع مقاله در مورد سیاست پژوهی است، اما از آنجا که سیاست پژوهی مقدمه سیاست گذاری 
و خروجی آن پیشــنهادهایی برای سیاست گذاران است، در مقاله بعضاً به این رابطه توجه شده و در نتیجه به 
احکام و روابطی که در سیاست گذاری حاکم است ولی در سیاست پژوهی نیز دارای تأثیر است، اشاره شده است.
2. مبانی با منابع متفاوت اند، زیرا منابع ریشه و منشأ فهم مبانی می باشند و مبانی متخذ از آنها می باشند، همان طور 
که مبانی ریشه و منشأ نظریات و پژوهش های بعدی می باشند و نظریات مبتنی بر مبانی شکل می گیرند. منابع 
فهم دین که اکنون در اختیار ما هستند عبارت از عقل و نقل هستند. در نتیجه مبانی متخذ از آنها که  عبارتند 
از مبانی هستی شــناختی، معرفت شناختی، روش شناختی ، ارزش شناختی، انسان شناختی، جهان شناختی، علم 

شناختی و ....  نیز باید ریشه در آنها داشته باشند.
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داده و به بررســی و ترســیم جایگاه و فرایند تأثیر مبانی دینی - که برخاســته از نقل و 
عقل هســتند - در مراحل مختلف سیاســت پژوهی و تعیین سیاست های پیشنهادی به 

سیاست گذاران بپردازیم. 
به لحاظ پیشــینه نیز محقق با بررسی و تفحص در بین آثار اندیشمندان اسلامی به 
پژوهشی که این مسئله را به طور خاص مورد توجه خود قرار داده باشد، برنخورده است، 
هرچند مقاله ها و کتاب های متنوعی وجود دارند که به موضوع سیاســت پژوهی و مراحل 

مختلف آن پرداخته اند.
روش انجام پژوهش حاضر روش تحلیلی و تبیینی است. چرا که در وهله اول به تحلیل 
مراحل مختلف سیاســت پژوهی و نیازمندی های نظری آنها از یک سو و تحلیل مبانی و 
جایگاه معرفتی آنها در تحقیقات علمی از ســوی دیگر می پردازد و ســپس با رویکردی 
تبیینــی و علت یابانه در مقام فهم رابطه علی و معلولی تأثیرات مبانی بر مراحل مختلف 
سیاست پژوهی است. از این جهت، در ادامه مبتنی بر همین روش، ابتدا به طور مختصر 
به ارائه تعریفی از سیاست، سیاست پژوهی و مراحل مختلف آن پرداخته و سپس به تبیین 

جایگاه و نحوه تأثیر مبانی دینی در شکل دهی به سیاست ها اشاره می کنیم. 

2- بررسی مفهومی سیاست
برای نشــان دادن مراحل مختلف سیاست پژوهی و در نتیجه نشان دادن نحوه تاثیر 

مبانی در آنها، ابتدا باید تلقی خود از سیاست را معین نمائیم.

2-1- تعریف سیاست
 »سیاست« و »خط مشی« هر دو به یک معنا بوده و معادل فارسی policy هستند1. 
از آنجا که سیاست در دانش جدید سیاست گذاری عمومی در معنای خاصی به  کار رفته 
اســت، در معنای سیاست باید به عرف این دانش مراجعه کرد، در این دانش نیز تعاریف 
مختلفی برای آن ذکر شــده است. لاسول سیاســت را برنامه پیشنهادی درباره حصول 
هدف ها و ارزش ها و عملکرد می داند )lasswell,1970:71(. برخی نیز گفته اند، سیاســت 
بیان اقدامات و تعهدات دولت نســبت به حوزه ای از فعالیت اســت، از این  جهت بیشتر 
آینده نگرانه عمل می کند تا گذشته نگر)کولبچ، 1393: 10(، یا گفته شده؛ سیاست اظهار 

1 . در مقابل، politics صرفاً ناظر به فضای سیاســی و تنازعات گروه ها و احزاب بر رســیدن به قدرت به کار 
می رود.)ر.ک: کولبچ، 1393، ص 113 و 114(.
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نظر در مورد ارزش ها و آرمان های حکومت به طور کلی اســت. در مورد ســازمان ها هم 
همین طور، یعنی ارزش ها و آرمان های یک سازمان نیز می تواند سیاست باشد)همان: 27(. 
گاهی نیز سیاســت ناظر به فرایند اســت و در تعریف آن اینگونه می گویند که سیاست 
فرایند مورد تأیید حکومت در انجام یک عمل است)همان: 12(، گاهی نیز سیاست ناظر 
به نتیجه و برونداد اســت )همان(. علاوه بر این، به عملکرد حکومت یا ســازمان در برابر 
یک مســئله نیز سیاست گفته می شود )همان(. در تعریفی دیگر هر نوع طرح و برنامه و 
راهکار اتخاذ شــده به  وسیله یک حکومت، حزب سیاسی، سازمان تجاری یا تولیدی و از 
این قبیل که به نحوی در تصمیم سازی و اجرای آن تأثیر دارد، سیاست یا خط مشی گفته 
می شــود)کاظمی، 1379: 16(. به  عنوان  مثال هنگامی  که یک دولت از سیاســت انرژی 
سخن می گوید، مقصود وی، سلسله اقدامات و تصمیماتی است که مثلًا برای صرفه جویی 
و جلوگیری از زیاده روی در مصرف انرژی اتخاذ می گردد )همان(. بر این اساس، سیاست 
در واقع عبارت از یک الگوی رفتاری مداوم و تکرار شــونده برای حل یک مسئله عمومی 
است که به  وسیله سیاست گذار و آنها که از او تبعیت می کنند، به مرحله عمل در می آید 
)همان: 17(. در حقیقت، معانی قبلی سیاســت مقدمه آخری هســتند و اهمیتشان در 
این اســت که شیوه عمل را شکل می دهند )کولبچ، 1393: 27(؛ بنابراین می توان گفت؛ 
»سیاست « فرایند تصمیم سازی و نهایتاً تصمیمی است که در قبال یک مسئله و مشکل 
عمومی انجام و اتخاذ می شــود )الوانی و شــریف زاده، 1387: 3(. البته برخی سیاست را 
با اســتراتژی یا راهبرد یکسان می گیرند در صورتی که این طور نیست، زیرا استراتژی یا 
راهبرد مزیت انحصاری سازمان ها، نهادها یا کشورها از سایر رقبا است )استیسی، 1382: 
6( و از این  جهت فعالیت و برنامه عملیاتی کلانی اســت که باعث قوی شدن مجموعه و 
پیشــی گرفتن از رقبا می شود در نتیجه کاملًا ناظر به جبهه مخالف و نقاط قوت داخلی 

است. در صورتی که سیاست ناظر به حل مسائل انضمامی پیش رو است.

2-2- ویژگی های سیاست
لاســول معتقد است؛ سیاست سه خصوصیت اصلی دارد. اول: مسئله محور است که 
از این  جهت تحقیقات سیاست پژوهانه باید در پی حل مسئله باشند1. دوم: چند رشته ای 
یا میان رشــته ای2 بودن که مراد از آن چند سویه یا چندضلعی بودن مسئله است که در 

1. problem solving
2. multi-disciplinary
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نتیجه هر ســویه یا هر ضلع آن مربوط به یک ســاحت علمی اســت، و سوم: هنجاری و 
ارزشی1 بودن )Howlett & Ramesh,1995:10(. بر این اساس، سیاست باید دارای انسجام 
درونی باشــد و اضلاع مختلف آن با هم تناســب و سازگاری داشته باشند )ر.ک: کولبچ، 
1393:13(، خصوصاً وقتی که علاوه بر ماهیت چند رشــته ای داشتن مسئله مورد بحث، 

ذی نفعان متعددی نیز مطرح باشند.
علاوه بر این، سیاســت هدف دار اســت؛ زیرا در مقام حل یک مسئله برای دست یابی 
به هدف های خاص - یا حالت مطلوب در آن مســئله - اســت )همان: 14 و 69(. از این 
جهت به طور مبنایی می توان گفت که پایه هر سیاســتی، هدف هایی اســت که برای آن 
تعیین می شــوند )Friedrich,1963:70(؛ بنابراین، نکته مهم این اســت که این هدف ها 
چگونه تعیین می شوند؛ زیرا درست است که سیاست ناظر به مسئله است، ولی هدف آن 
ایجاد تغییر در مسئله مورد بحث است به گونه ای که در وضع فعلی آن تغییراتی صورت 
گیرد و آن را به حالت مطلوب برســاند. بنابراین ســؤال اصلی این خواهد بود که حالت 
مطلوب چیست؟ و  از این جهت است که توجه به »هدف« یا »اهداف« در سیاست پژوهی 
مطرح می شوند. البته اهداف مطلوب در هر کشوری بسته به مبانی بنیادین و هنجارها و 
ارزش های آن جامعه متفاوت خواهند بود و عموماً این اهداف توســط حاکمیت ها معلوم 
می شوند )کولبیچ، 1393: 15(، به همین دلیل، گفته می شود سیاست پژوهی و در نتیجه 
سیاســت گذاری هرگز یک فرایند خنثی نیســت )همان: 32( بلکه هنجاری بوده و برای 

رسیدن به اهدافی تنظیم می شود.
ویژگی دیگر سیاست، مشروعیت داشتن آن است. بر این اساس سیاست گذاری توسط 
افراد یا مجموعه هایی انجام  می شــود که در حکومت صاحب قدرت و مشروعیت هستند 
و نتایج سیاســت پژوهی نیز باید در اختیار این افراد قرار گیرد. به همین دلیل اســت که 
مشــروعیت سیاســت از مرجع قانونی باید سرچشــمه گیرد )همان: 18(. البته مقامات 
مشــروعیت بخش ممکن است در سیاست پژوهی نقشــی نداشته باشند، ولی سیاست بر 
اساس قدرت قانونی آنان مشروعیت می باید و لازم الاجرا می شود )همان(. البته مقبولیت 
سیاســت برای ذی نفعان نیز امری بسیار مهم و قابل توجه است، زیرا در غیر این صورت 
توســط آنها اجرا نمی شود؛ بنابراین در فرایند سیاست پژوهی و قبل از تصمیم نهایی باید 

1. normative



57

  فیاضی، فرایند تأثیرگذاری مبانی دینی در سیاست پژوهی با رویکرد عقلانی

ذی نفعان را درگیر سیاســت پژوهی کرد و عملا نوعی اجماع نسبی بین آنها ایجاد نمود. 
در این صورت اســت که مقبولیت نسبی سیاست فراهم می شود. مهمترین تفاوت روش 
تحقیق در تحقیقات نظری و سیاســت پژوهی نیز به همین  نکته بر می گردد به گونه ای 
که در فرایند سیاســت پژوهی حتما باید از صاحب نظران، کارگزاران و ذی نفعان استفاده 
کرد و آنها را نیز مداخله داد و تنها در این صورت است که سیاست علاوه بر دقیق شدن، 

دارای مقبولیت و ضمانت اجرای بیشتری می شود.
ویژگی دیگر سیاست علمی بودن و از جهت نظریات توجیه پذیر بودن آن است؛ زیرا 
درست است که وجه قانونی سیاست ها به عهده جمعی قرار داده می شود که سیاست گذار 
نامیده می شوند، ولی مهم این است که این جمع چگونه به تصمیم می رسند و تصمیمشان 
چه میزان صحیح اســت )همان: 31(. اینجاســت که ورود مبانی و نظریات علمی و نحوه 
تأثیرگذاری و دخالتشــان در فرایند سیاســت پژوهی مطرح می شود و گفته می شود که 

سیاست حل علمی و ماهرانه مسئله است )همان: 18(.
ویژگی دیگر سیاست، تناسب آن با اقتضائات واقعی میدان است؛ زیرا سیاست آرزو و 
آرمان نیســت، بلکه تأثیر بر عمل و شرایط خارجی مسئله مورد بحث است )همان: 19(. 
لذا توجه به اقتضائات واقعی و عینی مسئله مورد بحث شرط اصلی تأثیر سیاست است.

3- مراحل سیاست پژوهی
در رویکرد عقلانی مراحل مختلفی برای سیاست گذاری برشمرده اند. با توجه به اینکه 
وجــه عقلانیت هرچند ناظر به حداکثری بودن منافع و حداقل بودن هزینه های آن برای 
جامعه اســت )الوانی و شــریف زاده، 1387: 28( ،  اصلی ترینِ فنون در سیاست پژوهی، 
فن تحلیل هزینه - فایده و نســبت ســنجی منافع و هزینه هاست، به گونه ای که سیاست 
بهینه ترین تصمیم در این معادله اســت )قریب، 1390: 55(، اما باید دقت داشت که در 
سیاســت پژوهی با رویکرد عقلانیت دینی، مــراد از منافع و هزینه ها، صرفاً منافع مالی و 
اقتصادی نیســت، بلکه ارزش های دینی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی نیز مورد توجه 

جدی است )الوانی و شریف زاده، 1387: 28(. 
گام اول و دوم سیاســت گذاری و در نتیجه سیاست پژوهی، تشخیص و تعریف مسئله 
)کاظمی،  1379: 100(، گام ســوم دستیابی به راه حل )همان: 103 و 104(، گام چهارم 
تبدیل راه حل به توصیه های عملیاتی به عنوان سیاست مورد نظر )همان: 105(، گام پنجم 
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تبدیل سیاســت طراحی شده در قالب بسته های سیاستی و گام ششم نظارت و بازخورد 
ســنجی سیاست است )همان( که در ادامه به توضیح مختصر هر یک می پردازیم تا پس 
از آن نشــان دهیم، مبانی دینی که زیرساخت سیاست پژوهی با رویکرد  عقلانیت دینی 

است، در آنها چگونه باید تاثیرگذاری داشته باشد.

3-1- مسئله یابی
»مســئله«1 اختلاف بیــن وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب اســت )اســتیفندپی، 
1386:129(، یا آن چیزی اســت که از توان مجموعه برای رســیدن به هدف می کاهد، 
بنابراین به وضعیتی اشــاره دارد که مجموعه را از کســب اهدافش بازمی دارد )رضائیان، 
1381: ص 148(، لذا مانعی است که بر سر راه رسیدن به اهداف قرار می گیرد )الوانی و 
شریف زاده، 1387: 66(. البته به غیر از این گونه از مسائل که به مثابه چالش ، آسیب یا 
بحران هستند2، جنس دیگری از مسائل نیز مطرح هستند که چالش نیستند ولی شرط 
لازم برای رسیدن به هدف های کلان کشور می باشند و از این رو در زمان خود باید مورد 

توجه قرار گیرند.
برای کشــف مســائل و اولویت بندی آنها منابعی وجود دارند که سیاست پژوه باید با 

استفاده از ابزارهایی آنها را کشف نماید. 
منبع اول مردم هستند؛ زیرا که در درگیری های روزانه دریافتی از نیازها و مشکلات 
کشــور دارند، هر چند نتوانند به صورت دقیق و علمی آن را تبیین کنند و مهم اینکه به 

هر حال ذی نفع نهایی خود مردم هستند.
منبع دوم رســانه ها هستند؛ زیرا عملکرد اصلی رسانه ها، جهت دهی به افکار عمومی 
از یک ســو و نشان دادن مســئله ها و معضلات جامعه از سوی دیگر است. هرچند همه 
رســانه ها صادقانه عمل نمی کنند ولی با روش های صحت سنجی می توان از این منبع نیز 

در تشخیص مسائل کمک گرفت.
منبع سوم کارگزاران حکومتی هستند؛ زیرا این طبقه از جامعه به دلیل موقعیت های 
شغلی شان، تماس بیشتری با مســائل جامعه داشته اند و درک واقع بینانه  و ملموس تری 
از معضلات کشــور در حیطه کاری خود دارند. هر چند معمولاً وابستگی ها و گرایش های 
سیاســی این افراد تأثیر زیادی در زاویه دیدشــان به مســائل دارد که همین امر موجب 

1. problem
2. problem
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می شود بعضاً دریافتشان از حقیقت فاصله داشته باشد. برای رفع این نقیصه باید از افراد 
مختلف با ســلایق و گرایش های سیاسی مختلف اســتفاده کرد تا از تقاطع اندیشه ها و 

برداشت های آنها به مسئله واقعی دسترسی پیدا کرد.
منبع چهارم جامعه علمی اســت؛ زیرا صاحب نظران علمــی به دلیل اینکه به مبانی 
تئوریک مسلط هستند، تحلیل و برداشتشان از مسائل، در چارچوب یافته های علمی شان 
اســت. لذا با مراجعه به این افراد می توان، از زاویه دید عمیق تری با مسائل جامعه مواجه 
شــد. خصوصاً اینکه سیاســت پژوه با ارائه نتایج به دســت آمده از منابع قبلی به اساتید 
مزبور می تواند تحلیل عالمانه تر و در نتیجه دقیق تری نســبت به مســائل بیابد. علاوه بر 
این، صاحب نظران علمی می توانند با تحلیل های آینده پژوهانه نسبت به تشخیص مسائل 

بالقوه جامعه نیز اظهار نظر کنند.
منبع پنجم اندیشــکده ها و دیگر افراد سیاست پژوه هستند؛ زیرا اندیشکده های دیگر 
نیز با کاربســت الگوهای علمی درصدد کشف مســائل بوده اند، پس دریافت های آنها در 

کنار مراحل قبل می تواند به دست یابی به مسائل کمک نماید.
منبع ششم اسناد بالادستی هستند؛ زیرا به این دلیل که اسناد بالادستی معمولاً بعد 
از آسیب شناســی و مسئله یابی تدوین و تصویب شده اند، می توانند به سیاست پژوه کمک 

شایانی در تشخیص مسائل امروز کشور داشته باشند.
منبع هفتم نیز رهبران حکومت می باشند؛ زیرا رهبران با نگاه کلان نگر و مبنایی تری 
که نسبت به ساحت های مختلف کشور دارند، از زاویه دیگری به مسائل کشور می نگرند 
که بســیار مهم بوده و تکمیل کننده نتایج به دســت آمده از منابع قبلی اســت. خصوصاً 
اینکه رهبران به دلیل در اختیار داشــتن همه اطلاعات اشــراف خوبی نسبت به وضعیت 
کشــور دارند. این منبع مهم در جمهوری اسلامی ایران که رهبران آن ولی فقیه هستند 
از اهمیت مضاعفی برخوردار است. زیرا ولی فقیه با اتکاء به دستگاه معرفتی دینی و فقهی 
به شناســایی، تبیین و تحلیل مسائل می پردازد و از این جهت رویکرد او کاملًا با رویکرد 

عقلانیت دینی تطابق دارد و مسئله شناسی او کاملا بر اساس این رویکرد است.
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با اســتفاده از ابزارهایی همچون پیمایش های میدانی، تشــکیل گروه های متمرکز1، 
تحلیل داده های بزرگ2  فضای مجازی، جلســات بارش فکری، مصاحبه های عمیق نیمه 
ساختاریافته،  مطالعات اسنادی، مطالعه کتابخانه ای، تحلیل محتوا، فراتحلیل و ... می توان 
از منابع هفت گانه مزبور مســائل را کشــف و احصاء نمود. البته استفاده از هر منبع تابع 
قواعدی است و در آنها کژکاردهایی نیز وجود دارد که هرچند در این مقاله فرصت بررسی 
آنها نیست ولی در شناخت و تحلیل مسائل از آن منبع به آنها باید به خوبی توجه داشت، 
زیرا در غیر این صورت شناخت و تحلیل مسائل واقعی نبوده و دچار انحراف خواهند شد.

3-2- تعریف مسئله
بعد از تشخیص مسئله باید آن را شناخت و تعریف صحیحی از آن ارائه کرد )رضائیان، 
1381: 134( و بدین طریق وجه مســئلگی آن را دقیقاً معین نمود. زیرا؛ غالباً مسائلی که 
برای مدیران مطرح اند خود معلول مسائل بنیادی تری هستند که ممکن است عدم توجه به 
آنها راهکارهای انتخاب شده برای حل مسئله را عقیم بگذارد؛ بنابراین ریشه یابی مسئله با 
کوشش برای یافتن مسئله اصلی به جای بر خورد مقطعی با عوارض آن عمده ترین وظیفه 
سیاست پژوه است )کاظمی، 1379: 102(. اگر مرحله مسئله یابی را مرحله احساس و مرحله 
تعریف را مرحله ادراک مسئله قلمداد کنیم، در مرحله احساس، سیاست گذاران عارضه ها و 
رویه های بیرونی مسئله را درمی یابند، ولی در مرحله ادراک به ریشه یابی آن اقدام می کنند. 
بنابراین اقتضای عقلانی بودن سیاست پژوهی، تجزیه و تحلیل مسئله و یافتن ریشه های آن 
در گام اول اســت. تنها در این صورت اســت که سیاست اتخاذ شده به حل مسئله به طور 
ریشه ای منجر و عوارض آن نیز کاملًا مرتفع خواهد شد )الوانی و شریف زاده، 1387: 32(.

در این مرحله به جهت اینکه ریشه های ایجاد مسئله مورد جستجو قرار می گیرند، باید 
عناصر دخیل در آن به خوبی تشــخیص داده شوند. صورت ترکیب مفهومی این عناصر، 
»چارچوب مفهومي« مســئله را شکل می دهند که شناخت و تحلیل مسئله بستگی صد 
در صدی به آن دارد. علاوه بر این، برای رسیدن به تعریف مسئله بررسی پیشینه علمی، 
اجرایی و سیاســتی ناظر به مسئله نیز ضروری اســت. نتیجه این اقدامات دریافت وجه 

مسئلگی مسئله و در نهایت تعریف دقیق آن است.

1. focus groups
2. big data
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3-3- ارائه راه حل
بعد از دریافت دقیق وجه مسئلگی مسئله و علت های پدیدآوردن آن، نوبت به طراحی 
راه حل برای آن می رسد. در این مرحله علمیت و خلاقیت سیاست پژوه تأثیر بسیاری در 
دســتیابی به راه حل مناســب دارد. ولی محقق قبل از طراحی راه حل اولیه باید اقدامات 

زیر را انجام دهد:
1- در خصوص راه حل های احتمالی که قبلًا در مورد مسئله ارائه شده، بررسی های 
لازم را انجام دهد و حتی با صاحبان آن ایده ها مصاحبه های عمیق انجام دهد و تلاش 
کند نقدهای خود به راه حل های مختلف را معین نماید تا نقاط قوت و ضعف راه کارهای 

دیگران نیز به خوبی مشخص شود )کاظمی، 1379: 103(.
2-  وضعیت جامعه در مسئله مورد بررسی به لحاظ نقاط قوت و ضعف و همچنین 

فرصت ها و تهدیدها، بررسی و تحلیل شود1.
3-  با کاربست روش مقایسه ای، راه حل های دیگر کشورها در خصوص مسئله مورد بحث 

بررسی و تحلیل شود.
سیاســت پژوه بعد از بررســی موارد فوق با توجه به نظریات موجود و مهم تر از همه 

به کارگیری روش های خلاقانه باید ایده اصلی مواجهه با مسئله را طراحی کند.
باید توجه داشــت، »خلاقیت« به  کارگیری توانایی هــای ذهنی برای ایجاد یک فکر 
یــا مفهوم جدید، یا ســاختن و یافتن ایده های جدید و نوآوری در کاربرد فکرها اســت 
)رضائیان، 1377: 32(. فرد خلاق ضمن بررســی دیدگاه هــای گوناگون مطرح، معتقد 
است روش های جاری انجام کار را می توان بهبود بخشید. این فرد سویه هایی را می بیند 
که قبلًا مورد توجه قرار نگرفته اند؛ در نتیجه فکرها و ایده های جدیدی ارائه می دهد که 
بــا هزینــه اندک بهره وری بالا دارند. او تجربه های حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط 
می دهد و آنها را بر مبنای مزیتشان مورد بررسی قرار می دهد و معمولاً چندین بدیل برای 
هر موضوع معین معلوم می کند. وی نســبت به پیش فرض های قبلی که نزد همه مسلم 

1. الگوی SWOT که از ابتدای چهار کلمه Strenghth به معنای نقطه قوت، Weakness به معنای نقطه ضعف، 
Opportunity به معنای فرصت و treat به معنای تهدید گرفته شده است یکی از الگوهای متداول برنامه ریزی های 
راهبردی است. نقاط قوت و ضعف ناظر به شرایط درونی کشور یا یک سازمان است و فرصت و تهدید نیز 
ناظر به شرایط بیرونی کشور یا سازمان مورد نظر است. با شناخت این عوامل می توان امکانات و محدودیت های 
کشــور یا ســازمان مورد نظر به درستی شناسایی شود و در نتیجه به برنامه ریزی صحیحی منجر شود )الوانی، 

1399: 61(. در این مرحله محقق می تواند از سایر الگوهای معتبر تحلیل وضعیت نیز استفاده کند.
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انگاشته می شود، نیز ورود کرده و آنها را بررسی مجدد می کند، در نتیجه محدود به رسم 
و عادت نمی شــود و از این  جهت دارای استقلال فکری است؛ فی البداهه هم از نیروهای 
احساسی و هم از نیروهای بینشی مدد می گیرد و نهایتاً در فکر و عمل از انعطاف بالایی 
برخوردار است )همان: 33(. البته خلاقیت معمولاً امری آمیخته از چند عامل متداخل و 
متعامل است که اولین مرحله آن، مرور و مطالعه ناخودآگاه است که به دشواری می توان 
آن را روشــن ســاخت. البته این مرور ناخودآگاه با تصمیمات خام و تصمیماتی که هنوز 
مبادی آن برای فرد مبهم اســت، تفــاوت دارد )کونتر و همکاران، 1385: 204(. مرحله 
دوم کشــف ناگهانی و یک حدس صائب اســت که موارد ناخودآگاه را خودآگاه می کند. 
این موارد معمولاً بعد از تلاش و کار زیاد و درگیری ممتد ذهنی در مورد مســئله محل 
توجه برای فرد حاصل می شود )همان: 205( و مرحله آخر صورت بندی منطقی یافته ها 
و ابراز به دیگران است )همان: 206(. البته فنونی مانند باروری اندیشه ها یا بارش فکری 
کمک کار بروز خلاقیت اند، هرچند مطالعات نشان داده است که گاهی خلاقیت های فردی 

از تفکرهای گروهی کارآمدتر بوده است )همان: 207(1.
نکته آخر در این بخش اینکه سیاست پژوه در مقام ارائه راه حل، باید احتمالات مختلف 
را مورد توجه قرار داده و برای هر کدام یک مســیر مشخص تعریف کند و برای هر کدام 
سناریویی را به تصمیم گیر پیشنهاد دهد. به همین دلیل سیاست پژوه در این مرحله تنها 

نباید یک صورت را مدنظر قرار دهد و برای همان نیز اقدام به ارائه راه حل کند.

3-4- تبدیل راه حل به سیاست
وقتی راه حل مســئله مشخص شــد، این راه حل باید به صورت سیاست مشخص که 
شامل چیستی و مراحل مداخله، مجریان و ذی نفعان و شاخصهای ارزیابی آن است، درآید 

و هیچ ابهامی در این مقام نداشته باشد )کاظمی، 1379: 105(.

1.  فنون مختلفی برای خلاقیت مطرح شــده اســت که به دلیل اینکه در رسالت این مقاله نیست از پرداخت 
تفصیلی به آنها پرهیز می کنیم. برخی از این فنون عبارت اند از: ارتباط اجباری، تجزیه و تحلیل مورفولوژیک، 
گردش تخیلی، پرســش های ایده برانگیز، تفکیک 5-3-6 گروه اسمی، الگو برداری از طبیعت و تفکر موازی 

)ر.ک؛ الوانی، 1399: 245-236(.
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3-5- نظارت و بازخوردسنجی
سیاســت بعد از ابلاغ توســط سیاست گذار و ورود به مرحله اجرا، باید مورد نظارت و 
بازخوردســنجی قرار گیرد تا مجدداً نتایج آن به فرایند مزبور عرضه شود تا در ادامه این 

فرایند مورد استفاده و در نتیجه اصلاح سیستم قرار گیرد )کاظمی، 1379: 105(.

4- نحوه تأثیر مبانی دینی در مراحل مختلف سیاست پژوهی
همان طور که بیان شد، سیاست اولاً: مسئله محور است، ثانیاً: ماهیتی هنجاری دارد، 
به این معنا که کاملًا مبتنی بر هنجارها، ارزش ها و مبانی مورد قبول جامعه و حاکمیت 
اســت. برای نشان دادن تأثیر این مبانی بر بخش های مختلف فرایند سیاست پژوهی لازم 
اســت ابتدا در مورد مبانی و ســپس مراحل و پیش نیازهای نظری صورت بندی و تحلیل 

درست مسئله صحبت شود.

4-1- چیستی مبانی دینی )پارادایمیک(
واژه مبانی، جمع کلمه »مبنا« است و به گزاره ها و ایده های بنیادینی اطلاق می شود 
که منشأ و مولد بقیه گزاره ها هستند. این گزاره ها از جنس هستی شناسی، معرفت شناسی، 
روش شناسی کلان، ارزش شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، 
علم شناسی، دین شناسی و تاریخ شناسی هستند که زیرساخت های اصلی هر نوع معرفتی 
را شــکل می دهند. همه این مبانی ذیل یک چتر واحد و حول یک محور واحدی تعین 
می یابند که به آن »پارادایم« گویند. به عنوان مثال در اسلام همه مبانی مزبور ذیل چتر 
توحید و با محوریت این مفهوم اصلی شکل می گیرند. لذا پارادایم ها که شامل ایده محوری 
و مبانی مزبور هســتند یک چارچوب نظری بنیادینی را شــکل می دهند که مفروضات 

بنیادین و مفاهیم زیرساختی علم و تفکر هستند2.1
طبیعتاً در هر مکتب فکری، ایده  محوری پارادایم و مبانی برآمده از آن، از منابع آن 
مکتب اســتخراج می شوند؛ بنابراین در اســلام که منابع اصلی فهم دین عبارت از قرآن 
کریم، ســنت شریف و عقل ناب هستند، ایده محوری پارادایم و سپس، مبانی مزبور باید 
از این منابع اســتخراج گردند. در بین اندیشمندان اسلامی تحقیقات زیادی در خصوص 

.) Guba, & Lincoln, Competing paradigms in qualitative research:1. )ر.ک
2. بحث از چیســتی پارادایم و رابطه آن با مبانی، بحث دامنه داری اســت که به جهت رعایت اختصار به مقاله 

دیگری موکول می شود.
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پارادایم اســلامی و هر یک از مبانی مزبور انجام شــده که از این جهت، با ارجاع خواننده 
محتــرم به آن مکتوبات، در این مقاله صرفاً  به فرایند تأثیرگذاری آنها بر مراحل مختلف 
سیاست پژوهی پرداخته می شود. در ادامه تلاش می کنیم نحوه تاثیر این مبانی در مراحل 

مختلف سیاست پژوهی را نشان دهیم.

 4- 2 - تأثیر مبانی در دست یابی به ملاک هایی برای تشخیص مسئله

همان طور که بیان شد، سیاست پژوهی در مورد یک مسئله رخ می دهد و اساساً سیاست 
پژوهی مسئله محور است. قبل از این نیز مراحل مختلف سیاست پژوهی توضیح داده شد 
که مرحله اول؛ مســئله یابی است. در این مرحله نکته مهم، در اختیار داشتن ملاک هایی 
است که باید در دست سیاست پژوه باشد تا با توجه به آنها بتواند مسائل را تشخیص داده 
و ســپس بین آنها اولویت بندی کند. تأثیر مبانی در این مرحله به این صورت اســت که 
ملاک های مزبور باید کاملًا برخاسته از مبانی دینی )نقلی و عقلی( باشند، والا تشخیص 
مسئله کاملًا غیردینی و در نتیجه سکولار شکل خواهد گرفت. اساساً وجه هنجاری بودن 

سیاست و سیاست پژوهی از همین جا خود را نشان می دهد.
 علاوه بر این، هر ملاک و معیاری منبعث از یک نظریه است، نظریه نیز ریشه در مبانی 
دارد و از این  جهت، یک محل دیگر در تأثیر مبانی دینی و عقلی مقام تولید نظریه هایی 
اســت که پایه تولید سیاست در ساحت آنها هستند. به عنوان مثال ملاک های تشخیص 
مسائل مربوط به حوزه خانواده کاملًا برخاسته از »نظریه خانواده« مختار است که وقتی 
این نظریه بر اساس مبانی اسلامی شکل گیرد، می توان نظریه را »نظریه خانواده در اسلام« 
نامید و ملاک های منبعث از آن را کاملًا دینی به حســاب آورد. در شکل زیر نسبت بین 

ملاک های تشخیص مسئله، نظریه و مبانی نشان داده شده است.
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شکل شماره 1: نسبت بین ملاک های تشخیص مسئله، نظریه و مبانی

به عنوان مثال »سقط جنین« بر اساس نظریه خانواده در اسلام، یک مسئله و چالش 
است در صورتی که بر اساس برخی از نظریات غربی این امر جزء حقوق مادر بوده و یک 
چالش قلمداد نمی شود. در مثال دیگر، عدم امکان حضور طبقات مختلف جامعه خصوصا 
طبقات ضعیفتر در پارلمان بر اســاس نظریه عدالت اجتماعی اسلام یک مسئله و چالش 
اســت که باید برای آن تدبیر کرد ولی بر اساس برخی نظریه های سیاسی غربی این امر 

هرگز یک مسئله قلمداد نمی شود بلکه وجود چنین امکانی مسئله و چالش است. 

4-3- تأثیر مبانی در پیش نیازهای نظری چارچوب مفهومی تحلیل و تعریف مسئله
مرحله دوم سیاست پژوهی، تعریف و تحلیل مسئله است. تعریف مسئله موکول به در 
اختیارداشتن چارچوب مفهومی تعیین کننده حاکم بر مسئله است؛ زیرا چارچوب مفهومی 
نوعی از ســازمان دهی عناصر دخیل در مسئله است که به آن شکل و انسجام می بخشد 
)پارســونز، 1385، ج 1، ص 61(. به همین دلیــل در چارچوب مفهومی همه مفاهیمی 
که در شــکل دهی به رفتار مســئله دخالت دارند باید استقراء شوند و به صورت منطقی 
صورت بندی گردند. این صورت بندی همان بســتری است که رفتار مسئله مورد بحث در 
قالب آن صورت می گیرد. چرا که، رفتار واقعی مسئله مورد بحث تابعی از عناصری است 
که هویت آن مسئله را مشخص می کنند و در یک هندسه مفهومی صورت بندی شده اند. 
چارچوب حاکم بر مفاهیم و عناصر مزبور، از یک طرف بر اساس نوع تعامل و اثرگذاری آنها 
بر هم و از سوی دیگر بر اساس نوع اثرگذاریشان بر مسئله مورد بحث است. در حقیقت 
چارچوب مفهومی، سازه مفهومی مماس با مسئله است که کاملًا مبتنی بر نظریه ی علمی 
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مربوط به مسئله و نظام هویت بخش به آن است )ر.ک: ایمان، 1394: 21(. به عنوان مثال 
اگر مسئله مورد بحث، بررسی مسئله سقط جنین در صورت وجود ضرر برای مادر است، 
عناصر دخیل در چارچوب مفهومی شکل دهنده به این مسئله بر اساس نظریه خانواده در 
اســلام، عبارت اند از: ضرر متوجه مادر، نفس محترمه جنین، ولایت پدر نسبت به جنین 
و... . همان طور که مشــاهده می شــود این مفاهیم کاملًا متأثر از نظریه خانواده هستند 
که اگر مبتنی بر مبانی دینی و اســلامی طراحی شده باشد، چارچوب مفهومی تحلیل و 
تعریف مسئله سقط جنین نیز اسلامی و دینی خواهد بود و در غیر این صورت غیردینی 

و سکولار بوده و تصمیم گیری سیاست گذار را نیز با اخلال مواجه می کند.
نکته قابل توجه این است که بین نظریه و چارچوب مفهومی دو سازه معرفتی دیگر به 
نام »نظام1« و »الگو2« وجود دارد که عناصر دخیلی در چارچوب مفهومی متاثر از آنها نیز 
هستند. »نظام« خروجی مستقیم نظریه و »الگو« برش زمانی و مکانی آن »نظام« است.

توضیح بیشــتر اینکه مراد از »نظام«، مجموعه ای از اجزای به هم پیوســته است که 
در راه نیــل به هــدف معینی با یکدیگر هم آهنگ و منســجم عمل می کنند )چرچمن، 
1369: 26(. از این  جهت نظام مجموعه واحد و منســجمی از عناصر متعدد اســت که با 
هم مرتبط اند، هدف یا اهداف معینی را دنبال می کنند و برای رســیدن به اهداف مزبور 
بر اساس فرایندهایی که بین آنها حاکم است به صورتی کاملًا هم آهنگ و متعامل عمل 
می نمایند )ر.ک: آقابخشــی، افشــاری راد، 1383: 671 ؛ میرمعزی، 1401: 144(. نکته 
مهم اینجاست که نظام ماحصل تولید نظریه در حوزه تخصصی مورد بحث است. به عنوان 
مثال وقتی نظریه خانواده در اســلام مبتنی بر مبانی اســلامی تولید شد، »نظام خانواده 
در اســلام« تولید شده اســت، زیرا در نظریه مزبور همه عناصر هویت بخش به خانواده و 
نسبتشــان با یکدیگر و با خانواده معین شده است. از این  جهت، نتیجه نظریه پردازی در 
یک ساحت از ساحتهای اجتماعی، دست یابی به نظام هویت بخش به آن ساحت اجتماعی 
اســت. از این جهت، با تولید نظریه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان 
نظام های اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی و زیرشاخه های آنها را نیز تولید کرد 

و به آنها دست یافت.

1. system
2. pattern
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نحوه تأثیر »نظام« بر چارچوب مفهومی مواجهه با مســئله به این صورت اســت که 
در هر نظام مســائلی مطرح اســت که همه ذیل چتر آن نظام هویت خویش را به دست 
می آورند. به عنوان مثال ســقط جنین، طلاق، ازدواج، نفقه، مهریه، حضانت و.. همه زیر 
مجموعه نظام خانواده هســتند که در نتیجه عناصر موجود در چارچوب نظری خود را از 
نظام مزبور اخذ می کنند. به عنوان مثال اگر در چارچوب مفهومی مســئله ســقط جنین 
ولایت پدر را باید مدنظر قرار داد به این دلیل اســت که در نظام خانواده در اســلام - که 
متخذ از نظریه خانواده در اســلام است- برای ولایت پدر جایگاه ویژه ای دیده شده است 

که در نظام خانواده در غرب چنین جایگاهی دیده نشده است.
نکته دیگر اینکه، »نظام« یک »شمولیت« و در نتیجه »ثبات« و دوامی دارد که قواعد 
حاکم بر موضوعات ذیلش را تعیین می نماید. به عنوان مثال ممکن اســت نظام خانواده 
در اسلام قرنها به یک شکل باشد و تغییرات جدی ای در آن رخ ندهد. از این جهت برای 
تحلیل مســئله انضمامی جامعه نیاز به افزودن اقتضائات زمانی و مکانی مســئله به نظام 
هویت بخش آن نیز کاملا محرز است. به عنوان مثال نظام خانواده در اسلام ممکن است 
قرن ها ثابت باشد و از یک قوام مشخصی برخوردار باشد، اما خانواده در جامعه امروزی و 
در کشور ایران اقتضائاتی دارد که با اقتضائات خانواده ایرانی در قرن های قبل یا با خانواده 
در همین زمان ولی در کشورهای دیگر مانند کشورهای افریقایی، اروپایی، امریکایی و ... 
تفاوت دارد. از این  جهت، لازم اســت نظام مزبور با قبول برش مکانی و زمانی به شــرایط 
امروزی تطبیق داده شــود. این تطبیق »الگو1« نام دارد. از این جهت »الگو« برش زمانی 
و مکانی »نظام« حاکم بر موضوع است و در قالب مجموعه ای از قواعد و دستورالعمل های 
ســاخت موضوع مورد بحث بروز می کند2. لذا این قاعده ها و اصول که حاوی ارکان نظام 
هویت بخش به موضوع به اضافه اقتضائات مکانی و زمانی آن هســتند باید در چارچوب 

مفهومی حاکم بر موضوع مورد توجه قرار گیرند.
بنابراین چارچوب مفهومی هر مســئله متأثــر از »نظام« و »الگو« ی هویت بخش به 
آن است و به همین جهت با موضوعات دیگری که ذیل آن نظام مطرح می شوند، ارتباط 
و انســجام برقرار می کند. به عنوان مثال وقتی سیاســت پژوه چارچوب مفهومی مسئله 
سقط جنین را بر اساس نظام خانواده در اسلام و الگوی جامعه امروز ایران طراحی می کند 

1. pattern
2. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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و همیــن کار را در مورد چارچوب مفهومی مســئله طــلاق، ازدواج، ارث یا ... نیز انجام 
می دهد، بین همه آنها انسجام و هماهنگی وجود دارد که در نتیجه آن نه تنها سیاست های 
پیشنهادی  نقیض و متضاد هم نیستند؛ بلکه کاملًا هماهنگ و معاضد یکدیگر می باشند.

نکتــه قابل توجه دیگر این که؛ وقتی سیاســت پژوه در مقیاس حکمرانی به تحقیق 
می پردازد و در پی پیشــنهاد سیاست هایی برای حاکمیت است، در طراحی الگو علاوه بر 
نظریه تخصصی موضوع مورد بحث - مثلًا نظریه خانواده در اسلام در مسئله سقط جنین- 
بایــد به نظریات عام دیگری نیز توجه کند کــه حکمرانی موضوع مورد بحث به آنها نیز 
مربوط اســت؛ زیرا در این مقیاس مســئله مورد بحث به دلیل ماهیت اجتماعی که یافته 
است، ابعاد دیگری نیز پیدا کرده و از این  منظر پدیده ای بین رشته ای به حساب می آید؛ که 
لازم است نظریه های مربوط به ساحت های دیگر دخیل در موضوع نیز در طراحی الگوی 
هویت بخش به موضوع محل توجه قرار گیرند. از همین جهت بود که لاســول معتقد بود 
 Howlett &( یکی از ویژگی های مسئله در سیاست پژوهی چند رشته ای بودن آن است
Ramesh,1995:10(. بر این اســاس باید نظریه های تخصصی دیگر در طراحی الگو مورد 

توجه قرار گیرند و در نتیجه چارچوب مفهومی تحلیل مســئله نیز متأثر از این نظریه ها 
خواهد بود. 

تأثیــر مبانی در ایــن میانه به این صــورت خواهد بود که مبانی هستی شــناختی، 
معرفت شــناختی، روش شناختی، انسان شــناختی و ...  نظریه ها را شکل می دهند و نوع 
و چگونگــی آنها را تعیین می کننــد و نظریه ها نیز نظام های هویت بخش به موضوع و در 
نتیجه الگوهای حاکم بر موضوع را تحت تأثیر قرار می دهند. تاثیر همگی نیز بر چارچوب 
مفهومی حاکم بر موضوع تعین یافته و عینی می شود. هرچند دخالت دادن اقتضائات زمانی 
و مکانی در طراحی الگو نیز با ملاک هایی همراه خواهد بود که نظریه های هنجاری مزبور 
در اختیار سیاست پژوه قرار می دهند. در شکل زیر نحوه ارتباط مبانی، نظریه ها، نظام، الگو 
و چارچوب مفهومی حاکم بر مسئله بر اساس مباحث پیش گفته نشان داده شده است.
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 شکل  شماره 2: مدل مفهومی نحوه ارتباط نظریه ها، نظام و الگو

نظریه های تخصصی نشــان داده شــده در نمودار بالا که ناظر به دیگر اضلاع مسئله 
مورد بحث هستند بسیار قابل توجه هستند و در فرایند سیاست پژوهی باید مورد توجه 
قرار گیرند. این نظریه ها هرچند به صورت تخصصی به محتوای مســئله نمی پردازند ولی 
حاوی نکات کلی ای هستند که در فرایند سیاست پژوهی و حتی دخیل نمودن عناصری 
در چارچوب مفهومی مســئله بسیار تأثیرگذارند. به عنوان مثال در کشور ایران اسلامی، 
نظریه انقلاب اســلامی ملاک هایی را در اختیار می گذارد که باید در تمامی سیاســت ها 
رعایت شــوند. تفاوت نوع مواجهه و مداخله )سیاست( ایران اسلامی در مسائلی مشابه با 
مســائل سایر کشورها به این نظریه برمی گردد. یا نظریه حکمرانی اسلامی نوع حکمرانی 

و مداخله حاکمیت در مسائل جامعه اسلامی را معین می نماید. 
علاوه بر این، نظریه دولت1 نیز باید مورد توجه هر سیاست پژوهی قرار گیرد؛ زیرا در این 
نظریه طبیعت و ماهیت دولت های پیشرفته، کارکردهای آن، مشروعیت و حقوق آن و میزان 
 .)George & Smith,1895:189( اختیاراتش در نسبت با مردم و سایر حوزه ها معلوم می گردد
عدم توجه به این نظریه و ملاک های منبعث از آن سبب می شود مداخلاتی )سیاست هایی( 
طراحی شــوند که واقعاً در حیطه اختیار دولت ها نیست و نوعی دست اندازی به اختیارات 

مردم حساب می شوند و در نتیجه با اجرای آنها وضعیت مسئله وخیم تر می شود.

1 .State Theory
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نظریه دیگری که در شــکل دهی به چارچوب مفهومی مســئله دخالت دارد، نظریه 
پیشــرفت )توسعه( است. این نظریه در خصوص تغییر در جامعه صحبت می کند و بیان 
می کند که تغییر به سمت حالتی بهتر، چگونه رخ می دهد و فرایندهای تغییر در جامعه 
چگونه اســت1؛ بنابراین در این نظریه به پیشــران های تغییر نیز اشــاره می شود و علاوه 
بر این شــرایط بومی کشــور نیز به خوبی مدنظر قرار داده می شود. به همین دلیل است 
که نظریه پیشــرفت در دو کشور علی رغم یکسان بودن مبانی آنها، ممکن است متفاوت 
باشند. به عنوان مثال در کشور جمهوری اسلامی ایران از نظریه پیشرفت ایرانی اسلامی 
سخن گفته می شود که هم ایرانیت در آن لحاظ می شود و هم اسلامیت، در حالی که این 
نظریه در کشور عراق مناسب نیست؛ بنابراین، به دلیل اینکه در این نظریه حالت مطلوب 
کشور ترسیم می شود و قواعد کلی حاکم برای تغییر از وضع موجود برای رسیدن به وضع 
مطلوب بیان می شــود، پس در سیاســت پژوهی اصول و قواعد کلی آن باید مدنظر قرار 
گیرد زیرا سیاســت پژوهی در پی دستیابی به راه حل های تغییر در مسئله و سوق آن به 
ســمت مطلوب است. پس باید اصول منتج از نظریه پیشرفت آن جامعه و کشور به دقت 

در چارچوب مفهومی تحلیل مسئله اشراب شود.
علاوه بر نظریه های فوق نظریه های عمومی دیگری نیز هستند که حَسَب مورد، باید 
مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال تمام سیاست پژوهی هایی که در ساحت فرهنگ انجام 
می شود باید ذیل نظریه فرهنگ صورت گیرند و دلالت های آن در طراحی چارچوب های 

مفهومی مسائل دخالت داده شود.

4-4- تأثیر مبانی در ارائه راه حل
همان طور که پیش از این آمد، مرحله سوم سیاست پژوهی ارائه راه حل مناسب برای 
مسئله است. همان طور که گذشت در این مرحله باید راه حل های ارائه شده از سوی دیگران 
بررسی و نقد شود، وضعیت موجود تحلیل گردد، نسبت به نظرات دیگر کشورها در مورد 
مشابه بررســی تطبیقی انجام شود و نهایتاً با توجه به چارچوب مفهومی هویت بخش به 
موضــوع اقدام به تدارک راه حل های خلاقانه گردد. طبیعی اســت در همه مراحل اولیه 
نیازمند مبانی و نظریه های مورد نیاز هستیم؛ زیرا نقد نظرهای دیگران و تحلیل وضعیت 
موجود نیازمند در اختیار داشــتن ملاک هایی واقعی و دقیق اســت؛ که همان طور که در 

1. Harriss,Development Theories
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بخش مسئله یابی بیان شد، مستخرج از مبانی و نظریه های برخاسته از آنها است. در غیر 
ایــن صورت نقد نظرهــای دیگران و تحلیل وضعیت موجود، علمی و دقیق نخواهند بود. 
حتی در بخش بررسی تطبیقی نیز مبانی و نظریه های بومی برآمده از آنها نقش اساسی 
دارند. زیرا بررســی تطبیقی، صرفا یک مقایســه عرفی و بی مبنا نیست، بلکه در بررسی 
تطبیقی و مقایســه ای باید دستگاه فکری، فرهنگی و معرفتی کشور طرف مقایسه که در 
مســئله مشــابه اقدام به طراحی راه حلی کرده اســت، به خوبی شناسایی و نقد شود. در 
غیر این صورت اساساً درک درستی از راه حل ارائه شده و لوازم آن حاصل نمی شود و در 
نتیجه رد یا قبول آن راه حل علمی و معتبر نخواهد بود و ممکن است در طراحی راه حل 

نهایی موجب وقوع خطا شود.

نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررســی جایگاه مبانی دینی در مراحل و فرایند سیاست پژوهی 
با رویکرد عقلانیت دینی انجام شد. در این مقاله مشخص شد، وجه فارق سیاست پژوهی 
غیر دینی و سکولار با سیاست پژوهی دینی در نوع دخالت این مبانی در مراحل مختلف 
سیاست پژوهی است. در مقاله نشان داده شد مبانی دینی که بر آمده از نقل )قرآن کریم 
و ســنت شریف( و عقل هســتند، با تاثیر در چگونگی نظریه های تخصصی و عمومی در 
تعیین ملاکهای شــناخت مسئله، در چارچوب مفهومی تعریف و تحلیل مسئله و در نقد 
راه حلهای محتمل و ارائه راه حل خلاقانه جدید و همچنین در ارائه ملاکهایی برای تعیین 
شــاخصهای ارزیابی و نظارت بر سیاست دخالت جدی دارند. در این راستا مشخص شد 
که کشــف مسئله موکول به در دست داشتن ملاک است و ملاک ها نیز منبعث از مبانی 
و نظریه ها هســتند. در مرحله تعریف مســئله نیز پرداختن به چارچوب مفهومی تحلیل 
مسئله امری ضروری است که در این قسمت نیاز به نظریه های پایه و مبانی وجود دارد. 
نظریه هــای تخصصی ناظر به هر موضــوع و نظریه های عمومی ای همچون نظریه انقلاب 
اســلامی، نظریه دولت، نظریه پیشــرفت)تغییر(، نظریه حکمرانــی، نظریه فرهنگ و ..  
نظریه هایی هستند که در مقام تبیین چارچوب مفهومی تحلیل مسئله به کار می روند. در 
مقام ارائه راه حل نیز به دلیل اینکه ضروری است راه حل های قبلی نقد شود، باید بررسی 
تطبیقی نســبت به راه حل های مشابه در دیگر کشــورها انجام شود تا نهایتاً با کاربست 
خلاقیت و نظریه های دخیل در موضوع راه حل پیشــنهاد شود؛ بنابراین برای این بررسی 
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نیز مجدداً نیازمند کمک گرفتن از مبانی دینی و عقلی خود هستیم؛ زیرا از یک سو نقد 
بدون در اختیار داشــتن ملاک ممکن نیست و از سوی دیگر بررسی تطبیقی نیز باید از 

پایگاه دستگاه فکری صورت پذیرد.
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